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فضا و مدرنيسم
ــتاد مدرنيته  ــورت، اس ــلى ك وس
ــگاه دوك كه هم اكنون رياست  دانش
بخش اديان و مذاهب دانشگاه فلوريدا 
ــن كتاب  ــده دارد، در اي ــز برعه را ني
ضمن نقد يا به عبارتى كالبدشكافى 
جامعه مدرن غرب و به ويژه انگليس 
ــال هاى 1920 تا 1985، تبعات و  س
ــى از  ضايعات تحولات اجتماعى ناش
مدرنيسم را با اتكا به مدرنيته و دانش 

اديان، تجزيه و تحليل مى كند.
ــش نويسنده  كتاب با انتخاب ش
مشهور قرن گذشته و بررسى آثار آنان 
شرايط فرهنگى و تحولات اجتماعى را 
بررسى كرده است. اين شش نويسنده 
ــاردى، جوزف  ــد از: توماس ه عبارتن
كنراد، ويليام گلدينگ، اى. ام. فورستر، 
ــپارك. به  ــام گرين و موريل اس گراه
عبارتى انعكاس حوادث و شخصيت ها 
ــندگان  ــن نويس ــتان هاى اي در داس
ــكان جامعه قرار  مبناى نقد فضا و م

گرفته است.
نويسنده كتاب در گفت وگويى كه 
در آغاز كتاب آمده، در توضيح فضا و 
مكان مى گويد: «فضا اغلب به گونه اى 
ــان دهنده  ــود كه نش توصيف مى ش
ــر از مكان  ــت. اين عنص كيفيت نيس
خنثى تر و كلى تر است. مكان معمولا 

تعريف شده تر بود و ويژگى هاى خاص 
ــن ويژگى ها، حاصل  ــود را دارد. اي خ

روابط انسان با مكان است.
ــه همين دليل در كتابم به جاى  ب
ــتفاده  كلمه مكان، از روابط-مكان اس
كرده ام. منظورم از روابط، مكان نتايج 
مثبت و متقابل برخاسته از قابليت هاى 
ــه مثبت با  ــرارى رابط ــان در برق انس
ــته از ويژگى هاى  ــا و آن دس مكان ه
مكانى است كه اين قابليت ها را تثبيت 

مى كند... .
به طور  ــر  معاص ــان  داستان نويس
ــى به مكان توجه  غيرقابل چشم پوش
ــته اند، اگرچه مكان ها ضرورتا در  داش
مركز روايت قرار نگرفته اند. تاكيدى كه 
اخيرا بر تحرك، موقعيت هاى منفى و 
فضاها صورت گرفته، از روابط- مكانى 

مثبت به وجود آمده است.» 

نگاه

عطف كتاب

درباره «گراف گربه» نوشته هادى تقى زاده
تصوير چهارم مارتا

زبان و سبك نوشتارى و ماجراهايى كه در كتاب «گراف گربه» نقل مى شود 
ــه در عين تخيلى بودن، غريب و  ــاند ك همگى مخاطب را به فضايى مى كش
ــوس نمى نمايد. به عبارت ديگر ماجراى كتاب با تمام عجايبش باورپذير  نامان
ــت. از منظر  ــت و همين باورپذيرى يكى از نقاط قوت ادبيات فانتزى اس اس
ــود كه واقعيت توانِ رويارويى  اجتماعى ادبيات فانتزى در فضايى خلق مى ش
ــش ها و خواست هاى مطرح شده را در رابطه با خود نداشته باشد. اين  با پرس
ناتوانى هم بسته به نوع جامعه از منشا هاى مختلفى سرچشمه مى گيرد. مانند 
ــدن واقعيت از عناصر فانتزى كه در دوره اخير به مدد رسانه هاى  ــباع ش اش
گروهى قوت بيشترى پيدا كرده است. آمادگى ذهنى مخاطبان براى پذيرش 
عناصر شگفت يا به تعبير ديگر به هم نزديك شدن شناخت و تخيل كه اين 
ــورت مى گيرد و آن هم  ــترش علم و تكنولوژى ص ــوع غالبا به مدد گس موض
ــتى مدام با  ــت كه اعضاى جامعه به دليل زندگى و همزيس به اين دليل اس
تكنولوژى و علم، به اين دو مقوله اعتماد فراوانى مى كنند و اين موضوع باعث 
ــود كه انتظار آنها از توانايى هاى شگفت تكنولوژى به نوعى اعتقاد بدل  مى ش
شود. در كنار اين موارد مسايل ديگرى نيز وجود دارد كه موجب مى شود بيان 
ــكال  بعضى موضوع ها به زبان واقعيت و با رويكرد وفادارانه به آن، خالى از اش
ــد؛ بنابراين هنرمند ناگزير است از زبانى غيرمستقيم براى بيان منظور  نباش
خود استفاده كند يا اصولا واقعيت در حالت كنونى اش را چيزى شرم آور تلقى 
ــتى هاى آن رخ نمايد. در  ــه عمد از آن فاصله گيرد تا نقايص و كاس ــد و ب كن
اين حالت جهان داستان فانتزى در نقطه تلاقى اش با واقعيت شكل مى گيرد. 
ــت، بلكه  ــتان خالى از عناصر واقعى و كاملا محصور در خيال نيس يعنى داس
كاستى ها و بخش هاى مضحك و نابه هنجار واقعيت را نشان مى دهد تا جايى 
كه حتى از نيروهاى خيال هم كارى براى برگرداندن واقعيت به حالت به هنجار 
ــرايط مذكور ايجاد مى شوند، فانتزى  ــتان هايى كه طى ش برنمى آيد. در داس
ــخصيت ها و موقعيت هاى داستانى است. نوعى نقطه قوت  نوعى پناه براى ش
براى نجات و غالبا هم از آن كارى براى واقعيتى چنان تثبيت شده و گردنده 
برمدار خويش، برنمى آيد. به نظر مى رسد شرايط پيدايش گراف گربه به مورد 
اخير بستگى زيادى داشته باشد. كتاب، داستان نويسنده اى است كه در زمان 
ــگفت آشنا مى شود. اولى موجودى است شبيه  نوجوانى خود با دو موجود ش
ــماگ» نام دارد كه سرگذشت آن بى شباهت به داستان هاى  اسب آبى و «اس
ــت. دومى گربه اى است سخنگو به اسم «قاسم». اين سه دوست  پريان نيس
ــى موسوم به«تصوير چهارم مارتا» هستند كه مى تواند آينده را  صاحب عكس
پيشگويى كند. اوج داستان با ناپديد شدن اين تصوير آغاز مى شود. اين سه به 
همراه كارآگاهى خصوصى به جست وجوى تصوير چهارم مى روند و آن تصوير 
را نزد موجودى فضايى پيدا مى كنند. داستان كتاب لايه لايه و متكثر است. جز 
ــه دوست است، روايت هايى موازى كه  ــتان كه ماجراى آن س خط اصلى داس
مربوط به گذشته شخصيت هاست نيز نقل مى شود. آنچه اين اثر را شگفت انگيز 
و درخور توجه مى كند اين است كه نويسنده با وجود اينكه هيچ مرزى براى 
تخيل خود قايل نيست اما مخاطب را از واقعيت بى بهره نمى گذارد. ارجاع هايى 
ــتان  واقعى و تاريخى مى دهد تا مخاطب را درگير فضا و مضمون اصلى داس
ــتفاده كرده است. به  ــدن اس كند. مضمونى كه گويى از فانتزى براى گفته ش
همين دليل فانتزى گون بودن كتاب، امرى پسين و اضافه شده بر آن نيست، 
بلكه جزوى از ذات داستان است. چندمعنايى 
ــاخته كه همزمان در  فانتزى از آن نيرويى س
ــد؛ از طرفى  دوجهت مختلف حركت مى كن
ــت كه به  واقعيت آن قدر كج و كوژ و غريب اس
فانتزى و فضايى تخيلى شبيه شده، گويى به 
خواننده گفته مى شود كه اين همه نمى تواند 
ــد و اين همه ناهنجارى شايد از  واقعيت باش
تخيل بيمار نشات گرفته باشد يا خوابى آشفته. 
و از طرف ديگر فانتزى، راه گريز و راه حلى شده 
ــتن صلابت واقعيت. يعنى  براى درهم شكس
ــت و نيرو در خلاف جهت،  همزمان دو حرك
ــت. فانتزى  ميان فانتزى و واقعيت برقرار اس
داراى دو نيروى نفى و اثباتى است. در حالت 
اول نفى واقعيت است و در حالت بعدى اثبات اينكه اين واقعيت و چنان بودگى 
آن شرطى محتوم و تغييرناپذير نيست و اين است آن نيروى اثبات گر فانتزى 
كه در جهت خلاف نيروى نفى آن قرار دارد. نويسنده در ترسيم اين دو مسير 
و جهت نيروها موفق بوده و كارش را به خوبى پيش برده است. ميان تاريخ و 
رخداد هاى داستان اتصال هايى تخيلى برقرار است، به عبارت ديگر نويسنده از 
تخيل براى چفت وبست دادن و چارچوب ساختن براى رمانش استفاده برده 
است و اين موارد همه دلايلى بر آن مدعاست كه فانتزى را در اين اثر، منحصر 
به سبك نوشتارى نمى داند و آن را بخش ذاتى و وجودى اثر مى داند. از طرف 
ــته است. ذهن خواننده كه با  ــنده فضا و زمان را نيز درهم شكس ديگر نويس
ــت و آن را صرفا در عدد بودنشان مى شناسد، هنگام  زمان هاى دراز بيگانه اس
ــود و همين ترفند در مورد  مواجهه با انبوه هاى زمانى با چالش مواجه مى ش
مكان نيز به كار مى رود با اين تفاوت كه نوعى سياليت مكانى و ناشناختگى 
ــت كه اقامت در آن ممكن  ــم دركنار خود دارد. مكان در اين اثر جايى اس ه
مى شود. ملك كسى و محدوده جغرافيايى نيست، زيستگاه هم نيست. شرط 
امكان استقرار داشتن است و حركت كردن و جابجايى. گراف گربه، راه درازى 
را براى چنين شدن، پيموده است و تفكر و خلاقيتى كه مقوم آن است از آن 

كارى شاخص خواهد ساخت. 

تاكسى نوشت ها
بخشى از مواد خام خاطرات آدم هاى شهرنشين از تاكسى سوارى و بحث هاى 
ــى  ــود. بعضى ها اين بحث ها و هرچه را توى تاكس ــى تامين مى ش توى تاكس
ــت باور مى كنند و با جديت براى بقيه نقل مى كنند. بعضى،  ــنوند دربس مى ش
ــوخى و خنده قرار مى دهند.  ــى را دستمايه ش اتفاق ها و حرف هاى توى تاكس
برخى با اين مواد خام قصه مى نويسند و برخى هم مثل محسن حسام مظاهرى، 
گفت وگوهاى توى تاكسى را ضبط و آنها 
ــيگارى خدا»، چاپ  را در كتاب «مامور س
ــيگارى خدا»، عنوان  مى كنند. «مامور س
ــده از گفت وگوهاى  ــت، گرد آم كتابى اس
ــف.  ــهرهاى مختل ــى در ش ــوى تاكس ت
ــام مظاهرى كارشناس ارشد  محسن حس
ــت و «مامور سيگارى  ــى اس جامعه شناس
ــت.  ــروژه تحقيقى اوس ــدا» محصول پ خ
پروژه اى كه براى انجام آن، ضبط در دست 
ــهر  گرفته و در تهران و اصفهان و چند ش
ــى ها ضبط  ديگر صداى مردم را در تاكس

كرده است. 
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مرور

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

جدول1644

جدول1643
سودوكو 647

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 297 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 646

ــعر «آخر  ــد و نظر كوتاه قرار گرفته، از ش ــعرى كه عنوان اين نق تكه ش
ــاعر و پژوهشگر ادبى،  ــه مى زند» سروده ش ــب به شيش پاييز» در دفتر «ش
ــت. در جهان امروز، كمتر شاعرى پژوهشگر، يا  ــاوجى اس مهدى مظفرى س
ــگرى شاعر است، اما ناياب نيست. در محيط خودمان استادان  كمتر پژوهش
ــوى گرمارودى و دكتر محمدرضا  ــيدعلى موس ــر ضياء موحد، دكتر س دكت
ــه را توامان دارند. و خوشا كه اين هنرمند كوشا  شفيعى كدكنى هر دو پيش
شناخت نامه دكتر شفيعى و گفت وگو با دكتر موحد را در دست تكميل دارد. 
آقاى مظفرى نه فقط شاعر، بلكه شعرپژوه نيز هست. نيز تك نگاشت هاى 
ــناخت نامه» و «گفت وگو» دارد.  مهمى درباره بزرگان، غالبا تحت عنوان «ش
ــعود كيميايى و نيز دو  ــناخت نامه درباره ايران درودى و مس ــه دو ش از جمل
ــادروان اكبر رادى و نجف دريابندرى و 15  ــده با ش ــر ش گفت وگوى منتش
گفت وگو درباره احمد شاملو با بزرگان و شاملوشناسان و چند اثر ديگر از اين 
قبيل كه در دست انتشار دارد. از مهم ترين شعر پژوهى هاى او غزل اجتماعى 
ــه جلد و در 2000 صفحه  ــروطيت تا 1385) است كه در س معاصر (از مش

منتشر خواهد شد. 
پيشترها نقد و نظرى درباره يكى از چهار – پنج دفتر شعر او به نام رنگ ها 
ــته ام و اينك نظر به حظ روحى كه از خواندن دفتر «شب به  ــايه ها نوش و س
شيشه مى زند» برده ام، احساس وظيفه خوشايندى در دل دارم كه اگر بتوانم 
ــعر را به اين دفتر جلب كنم اين دفتر جهشى را در  توجه اهل نظر و اهل ش

شعر او نشان مى دهد. 
ــاعران بزرگ، ــژه ش ــاعران، به وي ــب ش ــان اغل ــران و جه ــروزه در اي ام

چند سبكى/ چندمكتبى هستند. به ندرت مى توان شاعرى يافت كه سر به 
يك مكتب سپرده باشد. 

ــعرهاى اين دفتر، در عين غناى تجربه، از يك سو كه بنگريم، سراسر  ش
و همگرايانه يا به اصطلاح مشهورتر سوررئاليستى است. طبعا «جريان سيال 

ذهن» هم از پايه ها و مايه هاى اصيل آن است. 
ــر از نگرش ها  ــى نيز يكى ديگ ــم يا نمادگراي ــوى ديگر سمبوليس از س
ــب زود يافتنى و  ــمبل هايش اغل ــت. با اين امتياز كه س ــاى اوس و گرايش ه
دوست داشتنى است. مانند شب، باد، سرما، تاريكى، تنهايى، ماه، ديوار، پنجره 
تا برسد به جانورانى چون موش و موريانه: چه مى شود كرد / وقتى از پنجره / 

تنها / همين پنج حرف خالى/ مانده است / بى آنكه از ديوار / يك آجر / 
كم شده باشد [آخر شعر «چه مى شود كرد»، ص 60]

بر سوررئاليسم (و همگرايى) و جريان سيال ذهن و سمبوليسم 
ــر، ايماژگرايى و  ــعرهاى تجربى و تصويرى اين دفت حاكم بر ش
ــم را هم بيفزاييد. اگرچه در ميان اين پنج شيوه دو تا،  ناتوراليس

يعنى جريان سيال و ايماژگرايى بيشتر به فرم هنر او مربوط 
است تا محتوا. 

چند نمونه از ناتوراليسم بى پرده و پرواى كوتاه 
او را مى خوانيم:  چگونه رد شده است / از در آهنى 

/ از دوربين هاى مداربسته / از ديوارهاى بلند سيمانى / چگونه خودش را / به 
باغچه كوچك زندان رسانده است / بهار («شعر زمستان»، ص 81) 

درباره اين شعر كوتاه دو نكته گفتنى است. 
ــلات را در آخر آورده،  ــاعر، فاعل اين جم 1. درباره فرم و تكنيك آنكه ش
ــقوط مى كرد. يعنى اگر گفته بود: بهار، چگونه رد شده است/  وگرنه شعر س

از در آهنى... 
ــعر  ــود، اما اين ش ــت دريافته نش ــگاه و خوانش اول درس ــايد در ن 2. ش
ــت. طنزى كمرنگ [و طنز كمرنگ  خوش تركيب و خوش معنا، طنزآميز اس
ــتر تلخ، تا شيرين، مثل شكلات هاى تلخ.  ــت] وگس و بيش بهترين طنز اس

نمونه ديگر
كدام نغمه /  به گوش اش رسيده / كه اينچنين / به رقص آمده / پيچك 

(شعر «رقصى چنين»، ص 80) 
باز نمونه اى ديگر و همچنان كوتاه، با همان طنز گس كم پيدا:  مرگ / 

چشم گذاشته / من / قايم شده ام. (شعر «بازى»، ص 85) 
ــود – آن پنج گرايش را  ــعر – كه نقل مى ش اما در اين ش
ــه اى بلند و ظاهرا كوتاه، در حدود 25  كنار گذارده و حماس
ــرايد:  نمى توانم / خرگوش ها را / غيب  كلمه، چنين مى س
كنم / كبوترها را / بيرون بياورم از كلاهم / عصايى را / بدل 
ــته گلى / شاعرم / خودنويسم را / پر مى كنم از  كنم به دس
شب / و بيرون مى آورم از آن / ماه و ستاره ها را (شعر «شعر 

سپيد»، ص 86) 
آيا بهتر نبود كه شاعر با تكنيك عالى آن دو شعر، فاعل را 
براى ايجاد تعليق و اوج گرايى شعر، در سطر پايانى شعر مى آورد؟ 

نقدى بر مجموعه شعر «شب به شيشه مى زند» مهدى مظفرى ساوجى

در بركه اى كه منم چيزى نمانده يخ بزنم

نگاهى به مجموعه شعر «بعد از هفت ساعت و بيست و نهُ دقيقه گريه» فرزانه قوامى

زنى كه روزنامه ها پيدايى اش را نااميد شدند
ــل شهرزادهاى مضطربم» اولين مجموعه، «از من فقط النگويى  «من از نس
مى ماند»، دومين و «بعد از هفت ساعت و بيست و نهُ دقيقه گريه» نام سومين 
ــعر فرزانه قوامى ست كه شامل اشعار بين سال هاى 82 تا 89 اين  مجموعه ش

شاعر است. 
اگر بر اين باور باشيم كه نام كتاب مى تواند گوياى سير فكرى و جهان شاعرش 
ــت.  ــد، نام هايى كه قوامى بر كتاب هايش مى گذارد نمونه خوبى از اين باور اس باش
ــاعت و بيست و نهُ دقيقه گريه»، از همان ابتدا مخاطب را متوجه  «بعد از هفت س
ــاعر بر زمان مى كند؛ اين تاكيد در تمام شعر هاى اين مجموعه خود را به  تاكيد ش

رخ مى كشد: 
- من هنوز فكر مى كنم كسى بايد از قطار 7/45 پياده شود... (ص7) 

- ديوار بعدى/ خاكسپارى در هفت دقيقه با دست هاى شسته... (ص68) 
ــاره اى ندارند؛ به اين مفهوم كه اگر  ــان اش اما اين اعداد به چيزى فراى خودش
ــد زياد براى مخاطب  ــته مى ش به جاى اعداد به كار رفته اعداد ديگرى هم گذاش
ــپارى در هشت دقيقه بود يا تمام هفت ها،  ــت، يعنى اگر مثلا خاكس تفاوتى نداش
هشت بودند باز هم در ساختار و محتواى شعر چيزى جابه جا نمى شدو شعر درهمين 
ــاعر تعمدا تاريخ ها،  جاى كنونى اش قرار مى گرفت. اعداد از معنا خالى اند، گويى ش
مكان ها، زمان ها و اعداد را از معنايشان خالى و همزمان بر وجودشان تاكيد مى كند 
ــد. براى مثال هر چند در صفحه 11 اين  تا در نهايت به بى زمانى و بى مكانى برس

سطرها را داريم: 
- اردوگاه منظريه64/2/15
- جواهرده غروب84/6/25

اما در شعر «سرگيجه» (ص21) با اين سطرها مواجهيم: 
- ورود: چند و چند دقيقه و پنجاه و چند ثانيه

- خروج: بعد و بعد دقيقه و پنجاه و بعد ثانيه

حتى نام شعرها نيز اين بى زمانى و بى مكانى را با خود حمل مى كنند، مثل شعر 
«چندشنبه هاى بى تو» (ص52). 

ــوى ديگر، پرسش هاى مدامى كه در انتظار پاسخ نيستند، هر چه بيشتر  از س
سرگشتگى، سردرگمى، اضطراب و رهاشدگى و غوطه ور شدن در فراموشى يا فضايى 
خالى و مبهم را به تصوير مى كشند؛ تصوير انسان تنهاى امروز كه مجهول و ساكت 
در همهمه شهرى بى رحم جهان نفس مى كشد، زنى كه بايد «هر روز مواظب باشد 
خوشبختى اش زير مترو نرود»؛ انسانى كه مدام از خود سوال مى كند تا خود را ميان 

ايستگاه هاى شلوغ پيدا كند: 
- لبخند بزن/ عابر خسته است و گيج/ گيجگاهم كجا بود؟ ... (ص59) 

ــت» كه به عقيده من از شعرهاى زيباى اين  ــعر «هيچكس تنها نيس يا در ش
مجموعه هم هست: 

ــه ياد بياورم/ امروز چندم  ــى ام را كجا مى برى؟/ مى خواهم فكر كنم/ ب - صندل
است؟/ ساعت به وقت كجاست؟/ ما رو به آب هاى كدام سو ايستاده ايم؟ ... (ص42) 
قوامى اين سرگشتگى را به خوبى در فضاى شلوغ شهرى و با استناد به نشانه هاى 
بيرونى به شعر مى كشاند، مثل همين شعر با اشاره به بيلبورد تبليغاتى با مضمون 
«هيچكس تنها نيست» كه هر چه بيشتر و درشت تر، تنهايى انسان امروز را پيش 

روى چشمانش مى گذارد. 

شاعر همچنين با نگاهى شوخ و ظريف زنانِ بى صورت و دغدغه هاى روزمره شان 
را به نقد مى كشد و زندگى در دنياى كوچك شان را در مواجهه با جهان امروز مورد 

پرسش قرار مى دهد، بهترين نمونه شعر «چند بود شماره ام؟» (ص36) است: 
ــوزن خطى بالاى ابروانم  ــتم را بكشم/ با س - بايد توى همين وزن بمانم/ پوس
بگذارم/ مژه هاى مصنوعى بكارم/ سوزن بزنم/ اشتهاى لعنتى ام را بكشم/... /من براى 

رفتن به ماه/ كمى سنگينم. 
يا شعر «آفتاب و مرداد» (ص61): 

- مويرگ هاى بافته ام كشيده مى شد ...
اين نفس كشيدن ها ميان مجهولات، ترس ها و خالى شدن ها و رفت و آمد ميان 
مرگ و زندگى و حضور پررنگ مرگ (در سحرگاهى مرموز) ما را به درون سطرها 
پرتاب مى كند. به اسامى شعر ها توجه كنيد: بحران، سرگيجه، آنزيم هاى اضطراب. 
اين كلمات به نوعى بيانگر حال و هواى كلى حاكم بر اين مجموعه هم هستند. از 
همين جمله است تك كلماتِ رها شده بر صفحه، بدون فعل، در فضايى اما نهَ منفعل: 
- مراقبت هاى ويژه/ بخش هاى روانى/ تكه هاى بريده/ دست هاى من/ لكه هاى رنگ... 
اتفاق بزرگى قرار نيست بيفتد، زياد با تكثر معانى روبه رو نيستيم. شعرها معمولا 
از ابتدا تا انتها با ريتمى كند پيش مى روند، اما در همه شعر هاى قوامى يك شاه سطرِ 
تاثيرگذار ديده مى شود كه به تنهايى هم مى تواند منحصر به فرد باشد و به رغم ظاهر 
يكنواخت شعر، اوجى تصويرى محسوب مى شود و اين خود گواه وجود شاعرى است 

كه ميان سطرها زيسته است: 
- سيگارت را روى شقيقه ام خاموش كن (ص59) 
- تو چترت را مى آورى من تنهايى ام را (ص45) 

ــان مى دهد شاعر است و جنس كلمات  قوامى با پايان بندى هاى زيبا و بجا نش
را مى شناسد: 

- ديدى!/ توى اين همه مريم من مجدليه شدم... (ص33). 
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